


 
 

  مقدمه
بررسي و مقايسه زبانها با يكديگر موضوع جديدي نيست و همواره زبانهايي كه در 

اي،  امروزه زبانشناسي مقابله. گيرند تعامل با يكديگر هستند، باهم مورد مقايسه قرار مي
 بسيار ، بخصوص در حيطه آموزش زبان، نيزاي از علم زبانشناسي است كه اخيراً شاخه

آيد،  به ميان مياي  زبانشناسي مقابلهدر ايران هرگاه سخن از . ه استمورد توجه قرارگرفت
  شوند،  و مطالعات او در قرن هجدهم ميانگليسي 1اذهان فقط متوجه سر ويليام جونز

اي زبان به  گويد كه مطالعات مقابله مي (Krzeszowski 1991: 2) كرتسه سووسكيحال آنكه 
كند كه در آن زمان  اند و اشاره مي شروع شده از هزار سال پيش صورت مكتوب تقريباً

 به مقايسه اين دو زبان با 2»دستور زبان لاتين و انگليسي«در كتابش تحت عنوان  آلفريك
توان به طور منسجم از  ولي اشاره به رابطه خويشاوندي زبانها را مي. پرداخته است هم

  3لدوس گارم برنسيسقرن دوازدهم ميلادي مشاهده كرد كه شخصي بنام واليسر گيرا
 به بيان شباهتهاي موجود بين زبانهاي يوناني و لاتين پرداخته است) 1220- 1146(

(Sternemann/Gutschmidt 1989: 21) . قرن شانزدهم ميلادي وابستگي زبانهاي رومانيايي در
به ) 1609- 1540 (4 جوزف جوستوس اسكاليگر1599و لاتين كشف شد و درسال 

جالب است بدانيم كه اسكاليگر زبانهاي . ن زبانهاي اروپايي اشاره كردشباهتهاي موجود بي
در همين قرن شانزدهم بود . اروپايي را به چهار گروه مادر و هفت گروه دختر تقسيم كرد

كه كم كم زبانهاي شرقي و اروپايي با هم مورد مقايسه قرارگرفتند و بعنوان مثال يك فرد 
براي اولين بار تعدادي شباهت دستوري و ) 1588- 1539( 5ايتاليايي بنام فيليپو ساستي

نسكريت كشف كرد و فرانسيسكوس اواژگاني بين زبانهاي ايتاليايي و هندي قديم يعني س
جزء اولين كساني است كه به شباهتهاي موجود بين زبانهاي ) 1597- 1539 (6رافلنگيوس

ارسي جزء اولين زبانهاي شرقي لازم به ذكر است كه زبان فالبته . برد آلماني و فارسي پي
ولي . بود كه مورد اقبال اروپاييان قرار گرفت و شباهتهايش با زبانهاي اروپايي كشف شد
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تر  نسكريت در اروپا شناخته شدها سنسكريت واگذار كرد، چون اولاًابعد جايگاهش را به س
  .ندهاي زرتشت بود تر از نوشته  ادبيات مكتوبش غنياز فارسي  بود و ثانياً

 از چه زماني دقيقاًاي از علم زبانشناسي  اي بعنوان شاخه زبانشناسي مقابلهاينكه 
شروع شده، چه اهدافي را تا به امروز دنبال كرده و چه فراز و نشيبهايي را طي كرده تا به 

 به آنها  مقالهجايگاه امروزي خود رسيده است، سوالاتي هستند كه ما سعي مي كنيم در اين
اي است، زيرا در اين زمينه در   هدف از اين بررسي، معرفي زبانشناسي مقابله.مپاسخ دهي

اي زياد شناخته  ايران كمتر كار شده است و درواقع گرايشهاي مختلف زبانشناسي مقابله
  .شده نيستند

  
  بحث و بررسي

 ليستي تهيه كرد كه بيش از 7 يك فرد هندي بنام گاستون كوردوكس1768در سال 
ولي اين ليست در سال . نسكريت و لاتين را در برداشتاه مشابه در زبانهاي سدويست واژ
 منتشر شد و بدين ترتيب وي شانس اين را از دست داد كه اولين كسي باشد كه 1808

نسكريت را كشف كرده اشباهتهاي دستوري و واژگاني موجود بين زبانهاي اروپايي و س
 انجمن 1784شد كه سال ) 1794- 1746(نگليسي است و اين اقبال نصيب سر ويليام جونز ا

سومين « يك سخنراني با عنوان 1786وي در سال . آسيايي را در كلكته بنيان نهاده بود
 در اين انجمن ايراد كرد كه طي آن به بيان شباهتهاي زياد 8»مباحثه پيرامون زبان هندي

ات را طي بررسي متون وي اين تشابه. نسكريت و زبانهاي اروپايي پرداختاموجود بين س
تواند تصادفي  حقوقي كشف كرده بود و به اين نتيجه رسيده بود كه اين همه شباهت نمي

. او علاوه بر اين، مطالعات مهم و قابل توجه ديگري نيز در اين زمينه انجام داده است. باشد
پرداختند،  ها مي هاي ديگر كه تا آن زمان فقط به بررسي واژه بعنوان مثال برخلاف مقايسه

  حيطه جونز درآثار. را نيز مورد بررسي قرار دادزبان  يعني دستور ،جنبه ديگري از زبان
شوند كه در آن زمان علاقه  زبانشناسي بعنوان مبداء زبانشناسي مقابله اي شناخته مي

 زبانشناسان را نسبت به اين موضوع برانگيختند و منجر شدند تحقيقات بسياري براي
 مقطع زماني بيش از هر چيز در اين (Nickel 1985: 38). ان اوليه صورت بگيردبازسازي زب
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نسكريت، يوناني، لاتين و گوتي را كشف اسزبانهاي شد رابطه خويشاوندي بين  سعي مي
هايش  تاريخي پا به عرصه وجود گذاشت كه يافته ـ كنند و بدين ترتيب زبانشناسي تطبيقي

توانيم از قرن نوزدهم شاهد  در هر صورت ما مي. ن استهاي زبانشناسي نوي يكي از پايه
مقايسه زبانها به صورت اصولي باشيم، اگر چه اين تحقيقات اهدافي متفاوت از كارهاي 

 آلماني قابل ذكر 9از پيشگامان در اين عرصه فريدريش شلگل. كردند امروزي دنبال مي
راه را براي ) 1808( 10»يهاي زبان و حكمت هند درباره«است كه با كتابش تحت عنوان 

او كه به زبان لاتين مسلط بود به مطالعه فرهنگ، ادبيات و . اي هموار كرد زبانشناسي مقابله
اي است كه خاستگاه همه  از ديدگاه شلگل زبان لاتين همان زبان اوليه. فلسفه هند پرداخت

آلمان ر شووي با مطالعاتش درواقع راه را براي سه حيطه پژوهشي در ك. زبانهاست
 Sternemann/Gutschmidt)شناسي زبان  اي و رده هندشناسي، زبانشناسي مقابله: گشود

. هاي او را گرفت و تكامل بخشيد ايده) 1791- 1867 (11 پس از او فرانتس بوپ.(128 :1989
 با يوناني، تقابلنسكريت در ادستگاه صرف زبان س«بوپ در كتاب معروفش با عنوان 

 نوشته است، به مقايسه اين زبانهاي 1816 كه در سال 12»بانهاي ژرمنيلاتين، فارسي و ز
هند و اروپايي با يكديگر پرداخته و سعي كرده است كه خويشاوندي اين زبانها را كشف 

اي تبديل كرد و موجب شد كه سال  اين كتاب، بوپ را به بنيانگذار زبانشناسي مقابله. كند
كار مهم بوپ اين است كه . ناسي شناخته شود بعنوان يك تاريخ مهم در زبانش1816

هاي دستوري مقايسه كرده و اينگونه شالوده يك  زبانهاي هند و اروپايي را در همه حيطه
اي در چهار گرايش با اهداف  زبانشناسي مقابله. (Nickel 1985: 40) علم نوين را ريخته است

  :متفاوت بسط و گسترش يافته است
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به وجود يك زبان مادر اوليه بود كه به مرور زمان به چندين گروه زباني تبديل شده كه 
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بنابراين هدفش از مطالعه زبانها، اثبات رابطه . اين گروهها با يكديگر خويشاوندند
به همين دليل به بررسي . ا و در پي آن بازسازي زبان مادر اوليه بودخويشاوندي بين آنه

رفت كه با هم  پرداخت كه خويشاوندي آنها قبلاَ ثابت شده بود يا گمان مي زبانهايي مي
اي بيشتر به تغيير شكل و  از آنجا كه اين شاخه از زبانشناسي مقابله. خويشاوند باشند

تاريخي  ـ كرد، زبانشناسي تطبيقي ر تاريخ توجه ميهاي مشابه زبانها در گذ آواي واژه
در اين دوره تحولات تاريخي آنچنان در كانون توجه قرار داشتند كه گفته . شود ناميده مي

 :Nickel 1985)تواند بدون نگرش تاريخي وجود داشته باشد  يچ علمي از زبان نميه ،شد مي

اهداف زبانشناسي . بانشناسي نوين هستندهاي مهم ز هاي اين دوران يكي از پايه يافته. (38
  :(Sternemann/Gutschmidt 1989: 98)چنين خلاصه كرد  توان اين تاريخي را مي ـ تطبيقي

  
مند  نشان دادن ساختارهاي خويشاوند بين زبانها براساس ارتباطات قاعده) الف

  .)بندي زبانهاي خويشاوند شد اين همان چيزي است كه منجر به گروه(موجود 
  بازسازي زبان اوليه) ب
  بررسي روند تحول ساختارهاي زباني هر كدام از اين زبانها) ج
  

تاريخي، زبانها را بر اساس رابطه خويشاوندي به  ـ بدين ترتيب زبانشناسي تطبيقي
طي اين روند در ابتدا يك شجره وجود داشت كه . بندي كرد زبانهاي مادر و دختر تقسيم
يك شاخه . شد هاي زباني درنظر گرفته مي ي موجود، خانوادهدرون آن براساس شباهتها

هاي كوچكتر تقسيم  بزرگ آن، خانواده بزرگ زبانهاي هند و اروپايي بود كه خود به شاخه
ژرمني وجود دارد كه به گروههاي ژرمني شرق، عنوان مثال يك شاخه زبانهاي  هب. شد مي

هر كدام از اين گروهها زير . ودش شمال، درياي شمال و زبانهاي آلماني تقسيم مي
آلماني، : شود ها تقسيم مي گروه زبانهاي آلماني به اين شاخه. هاي ديگري دارند مجموعه

ز زبان بالكاني، بجاز آنجا كه زبانهاي اروپايي  .آلماني جنوب، هلندي، آفريكان و ييدي
و مطالعه دقيق قرار متعلق به زبانهاي هند و اروپايي هستند، اين گروه بيشتر مورد بررسي 

  :پرداخت  ميزير بيشتر به مسائل  خودتاريخي در مطالعات ـ زبانشناسي تطبيقي. گرفت
 
  



 
 

  خاستگاه زبان )1
ي خاستگاه زبانها براي اولين بار در كتاب مقدس مطرح شده است، كه  سوال درباره

ه يك زبان واحد كند زبان با قدرت خداوند به وجود آمد و در ابتدا همه انسانها ب بيان مي
. كردند ولي بعد با هم مشورت كردند و تصميم گرفتند عليه خداوند قيام كنند تكلم مي

بود كه بامش  بايست آنچنان بلند مي بنابراين شروع به ساخت برجي در بابل كردند كه مي
سپس خداوند آدميان را به خاطر اين عصيان تنبيه كرد و آن . كرد به آسمان برخورد مي

 شد كه انسانها ديگر زبان موجب امراين . اوليه را به چندين زبان متفاوت تبديل نمودزبان 
.  (Pegatzky 1994: 11)يكديگر را نفهمند و بدين ترتيب دست از ساخت برج بابل برداشتند

ولي تا كنون به اين سئوال كه كدام يك از اين زبانها، آن زبان اوليه است، پاسخ قانع 
اند براي آن پاسخي بيابند، ولي اين  ها كوشيده اگر چه بعضي. ده استاي داده نش كننده

 هلندي 14عنوان مثال گروپيوس بكانوسه ب. اند  متعصبانه و ملي گرايانه بودهپاسخها عموماً
در قرن شانزدهم ادعا كرده است كه زبان هلندي زباني است كه در بهشت بدان تكلم 

ثير تئوري أكه تحت ت) 1821- 1868 (15 شلايشرآگوست. شود و همان زبان اوليه است مي
تكامل تكويني داروين قرار داشت، معتقد بود كه زبان يك موجود زنده و مستقل از 

نام تئوري طبيعت گرايي ه او يك تئوري ب. انسانهاست كه دائم در حال تغيير و تحول است
وپايي را بازسازي خواست به كمك آن منشا زبانهاي هند و ار بيولوژيك ارائه كرد كه مي

نسكريت در ا چنين جايگاهي را براي زبان س خودلازم به ذكر است كه وي در مطالعات. كند
ي زبانشناسان با   همهتقريباً«ولي . (Sternemann/Gutschmidt 1989: 146)نظر گرفته است 

اين نظر موافقند كه زبان عبري اين زبان اوليه است كه توسط حضرت نوح پس از طوفان 
 17 و ياكوب گريم16 همچنين ارنست رنان مورد در اين.(Nickel 1985: 40) »نجات يافته است

توان با مقايسه  قابل ذكرند كه معتقد بودند زبان دست پرورده روح بشر است و اينكه مي
  . زبانها با يكديگر و بررسي روند تكامل آنها، به كشف منشا آنها نائل شد
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  ارزشيابي زبانها) 2
 مقايسه زبانها با. )همان( »اي است كه قدمتي به طول تاريخ دارد ابي زبانها مسئلهارزشي«

عنوان مثال ه ب. منجر شد زبانها براساس ارزششان مورد مطالعه قرار بگيرندرفته  رفتهيكديگر 
دادند چون معتقد بودند اين زبانها به دليل برخوردار بودن  رمانتيكها زبانهاي كلاسيك را ترجيح مي

بطور كلي اغلب زبانشناسان با . هاي صرفي زياد داراي نوعي منطق دستوري هستند ز تعداد خاتمها
كردند و اغلب عقيده بر آن  در نظر گرفتن منطق دستوري و گنجينه لغات زبانها، آنها را ارزشيابي مي

اژگان بيگانه ناپذير بيشتري هستند و همچنين و بود كه آن زبانهايي برترند كه داراي واژگان ترجمه
زبانهاي هند و اروپايي را زبانهاي كاملتري  18 هومبولتمثلاً. )همان (شود كمتر در آنها مشاهده مي

ن شورااش بر رابطه لاينفك زبان و تفكر استوار بود، معتقد بود كه گوي دانست و از آنجا كه نظريه مي
  .(Pegatzky 1994: 22) ردارندگ برتري برخوفرهناز ن ساير زبانها شورااين زبانها نسبت به گوي

در قرون وسطي زبانهاي كلاسيك يعني لاتين و يوناني بسيار حائز اهميت بودند، تا 
زبانهاي ملي مثل انگليسي و آلماني . ليف مي شدأجايي كه تمامي متون علمي به اين زبانها ت

ان نيز زبان  از دوران رنسانس مورد توجه قرار گرفتند، اگر چه در آن زمبراي اولين بار
 Nickel)لاتين همچنان با اهميت بود  1985:  توان در ايران نيز  شبيه اين مورد را مي. (34

مشاهده كرد كه زبان عربي بعنوان زبان اسلام، زبان علم بود و چنان در كانون توجه 
  .اند ايرانيان قرار داشت كه اولين دستورزبانهاي فارسي به عربي نگاشته شده

ها بخصوص در قرن بيستم به ارزشيابي ملتها منجر شد، چون زبان و ارزشيابي زبان
اي براي تجزيه و تحليل  از اين رو زبان وسيله. مردم همواره با هم ارتباطي تنگاتنگ دارند

تعدد ساختارهاي شخصي در زبان انگليسي  19نيعنوان مثال دويچ باه ب. شخصيت ملي شد
كند و از سوي ديگر گنجينه لغت غني اين زبان  ر ميرا به خودخواهي گويندگان اين زبان تعبي

 اگرچه ارزشيابي زبانها در ).44همان،  (داند گرايي انگليسي زبانان مي آل را نشان دهنده ايده
زبانشناسي مدرن ديگر مطرح نيست و ساختارگرايي زبان، با رد ارزش نهادن روي زبانها، 

 هستند، هنوز هم اين موضوع در انتخاب زبان كند كه همه زبانها داراي ارزش يكسان بيان مي
جا   همهبيگانهزبان اولين بينيم كه  پردازد و مي خارجي كشورهاي مختلف به ايفاي نقش مي

  . اي دارد يك زبان واحد نيست و در اين مورد، بخصوص سياست نقش تعيين كننده

                                                       
18. Wilhelm von Humbolt 
19. Deutschbein 



 
 

  زبان و جهانبيني) 3
ند كه زبان ابزار تفكر است و اين دو فلاسفه يوناني دوران باستان بر اين عقيده بود

ارزشيابي زبانها و ملتها كه در بالا به . اند  به هم وابستهپديده، يعني زبان و انديشه، شديداً
اي بين زبان و جهانبيني  آن اشاره شد منجر شد كه اين سئوال مطرح شود كه چه رابطه

اي اين سئوال پاسخي بيابند  پيشتر سعي كرده بودند بر21 و گريم20هردر. افراد وجود دارد
ولي اولين كسي كه به طور جدي به اين موضوع پرداخت، هومبولت بود و هم او بود كه 

وي در كتابش . براي نخستين بار اصطلاح جهانبيني را به عرصه زبانشناسي وارد كرد
به اين موضوع اشاره كرد كه زبانها نه تنها از ) 1820 (22»سخن آكادميك«تحت عنوان 

هومبولت بر . باشند ميان نيز ورشياند، بلكه منعكس كننده جهانبيني گو ها تشكيل شده نهنشا
اين اعتقاد بود كه زبان نمود بيروني روح بشر است و به همين دليل نشان دهنده يك 

او بيان . شود از اين رو تئوري وي، تئوري جهانبيني ناميده مي. جهانبيني خاص است
قابل بين تفكر و زبان وجود دارد و اين همان چيزي است كه كند كه يك وابستگي مت مي

كند كه تاريخ زبان با  گيري مي سپس نتيجه. كند شيوه تفكر و روح يك ملت را تعيين مي
 آنچه در نظريه .(Pegatzky 1994: 15) تاريخ فرهنگ يك ملت به صورت تنگاتنگ مرتبط است

د زبان است، زيرا وي به زبان، بيشتر به هومبولت بسيار حائز اهميت است، توجه به كاربر
 در قرن اولين باراي است كه  كرد تا يك پديده موجود و اين مسئله چشم يك عمل نگاه مي

هومبولت معتقد بود كه زبان توسط هر . بيستم در زبانشناسي رفتاري نمود پيدا كرده است
 است، بدون يشورانشگوشود و دربرگيرنده افكار تك تك   سازي ميز باگويشورانيك از 

گويشوران بدين ترتيب هر زبان از جهانبيني تك تك . اينكه يكپارچگي خود را از دست بدهد
گويشوران كند، ولي وي اضافه مي كند كه قدرت  شود و توسط هر فرد تغيير مي ثر ميأمت

طبق نظر هومبولت آموختن يك زبان جديد به دست يافتن . در برابر قدرت زبان ناچيز است
آموزد كه خود  اين نگاه هومبولت به ما مي«. انجامد به يك جايگاه جديد در جهانبيني فرد مي

  ).35همان، ( »پوشي نكنيم  غريب چشمهاي پديدهرا در بيگانه كشف كنيم و از تجربه 

                                                       
20. Herder 
21. Grimm 
22. Akademierede 



 
 

ثير قرار داد، تا جايي كه أاوايل قرن بيستم دانش روانشناسي، زبانشناسي را تحت ت
عنوان مثال ه ب. كي از مهمترين موضوعهاي زبانشناسي تبديل شدروانشناسي زبان به ي

با استناد به ) 1899 (24»ساختار زبان آلماني بيانگر جهانبيني آلماني« در كتاب 23فينك
. )25همان،  (كند  را بازگو ميشورهاي رواني گويفرآيندگويد كه زبان  نظريه هومبولت مي

 جديد زباني ارائه كرد كه در مركز آن لگويا يك 1926 در سال 25سرانجام لئو وايس گربر
او معتقد است كه زبان مادري يك جهانبيني مشخص و مستقل از . زبان مادري قرار داشت

گويد رسالت اصلي زبانشناسي، دستيابي به اين جهانبيني  ساير زبانها را در بردارد و مي
 است يك شيوه تلاش كرده) 1929 (26»زبان مادري و پرورش روح«وي در كتاب . است

كند و به معلمان نشان  تحقيق را به نمايش بگذارد كه تمامي زواياي زبان را بررسي مي
در آموزش زبان فقط صحبت از يك   چون از ديدگاه او،دهد كه آموزش زبان چيست مي

  . (Ivo 1994: 8)زبان خارجي نيست بلكه موضوع يك جهانبيني جديد مطرح است 
بكنيم كه مدتها ) 1884- 1939 (27اي نيز به ادوارد ساپير هدر اينجا لازم است اشار
 مانند زبان تكالاما و همچنين زبانهاي هند و  آمريكاييبه مطالعه زبانهاي سرخپوستان

اروپايي پرداخت و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه زبان با فرهنگ و شخصيت انسانها 
بررسي پديده زبان در فرهنگ و هايش براهميت  ها و آموزه وي در نوشته«. مرتبط است

و زبانشناسي را جزئي از  (Mandelbaum 1985: 4) »كند كيد ميأموقعيت اجتماعي مربوطه ت
 معتقد است هر زبان، ديدگاهي از فرهنگ مربوطه آن را به وي. داند شناسي مي جامعه

  . گذارد نمايش مي
  

  شناسي زبان رده
 در قرون هيجده و نوزده ميلادي هاي شروع رده شناسي زبان را مي توان نقطه

 در قرن نوزدهم انجام اولين بارشناسي  بنديهاي معروف رده مشاهده كرد، ولي اولين دسته
 König)اند  شده 1990:  شناسي، زبانها را براساس ارتباط معنايي و دستوريشان   رده.(118

                                                       
23. Finck 
24. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung 
25. Leo Weisgerber 
26. Muttersprache und Geistesbildung 
27. Edward Sapir 



 
 

، كشف روابط تاريخي، اينجا موضوع ـ بر خلاف زبانشناسي تطبيقي. كند بندي مي دسته
خويشاوندي زبانها نيست، بلكه سعي بر كشف انطباقها و تفاوتهاي ساختاري آنهاست 

(Sternamann  1983:  ها در جمله، قواعد تلفظ، خصوصيات  بطور كلي ترتيب واژه. (10
. شناسي در راس مطالعات خود دارد آواشناسي و واژگان، موضوعهايي هستند كه رده

 بندي شناسي طبقه شناسي عمومي و رده رده: شود قسيم ميشناسي به دو شاخه ت رده
(Sternamann/Gutschmidt 1989: 77) .   

  
  شناسي عمومي  رده)1

به دنياي ) 1966 (28اصطلاح خصوصيات جهاني را براي اولين بار گرين برگ
بيش ) 1990 (31و كرافت) 1984 (30، كمريه)1980 (29زبانشناسي وارد كرد و پس از او هاوكينز

شناسي خصوصيات زباني را در ساختار همه  وقتي رده. اند ديگران به اين موضوع پرداختهاز 
دهد تا شباهتهاي عمومي را پيدا كند،  زبانهاي جهان يا يك گروه بزرگ، مورد بررسي قرار مي

وقتي صحبت از خصوصيات جهاني همه زبانهاست، اين . شود شناسي عمومي ناميده مي رده
عنوان مثال همه زبانها داراي اسم، ه ب. شوند جهاني مطلق ناميده ميخصوصيات، خصوصيات 

ولي آنچه مسلم است، اين است كه تعداد اين خصوصيات . فعل، مصوت و حروف بيصدا هستند
گروه ديگر خصوصيات جهاني شرطي هستند و مي گويند وقتي كه پديده . مطلق بسيار كم است

اگر در « مثلاًَ. ه پديده ب نيز در اين زبان موجود استالف در يك زبان وجود داشته باشد، آنگا
زباني اسم قبل از حرف تعريف قراربگيرد، آنگاه اسم در اين زبان قبل از جمله وصفي قرار 

اگر در زباني ترتيب اجزاي جمله فاعل، مفعول، فعل باشد، آنگاه اگر صفت قبل از « يا »گيرد مي
 . (Hawkins 1980: 195)»تواند منفي شود اسم بيايد، اسم مي

  
  بندي شناسي طبقه رده) 2

شناسي فقط تعداد محدودي از زبانها را مورد بررسي قراردهند تا  وقتي مطالعات رده
بندي كنند،  آنها را از يك ديدگاه خاص، يعني طبق فاكتورها و پارامترهاي مشخص، دسته

                                                       
28. Greenberg 
29. Hawkins 
30. Comrie 
31. Croft 



 
 

شناسي   اصلي ردهنتيجه حاصله خصوصيات باصطلاح شبه جهاني زبانها است كه موضوع
شناسي در زبانشناسي   ردهشكلبندي از نظر قدمت، اولين  اين نوع رده«. بندي است طبقه

از . (Croft 1990: 27) »بندي واژگان زبانها در قرن نوزدهم شروع شد مدرن است كه با طبقه
دگاه نظر كرافت اين مطالعات زباني به اين دليل مفيدند كه به كمك آنها مي توان به يك دي

بندي  شناسي طبقه لازم به ذكر است كه بنيانگذار اصلي رده. جديد در زبان خود دست يافت
بنديهاي او را تصحيح و تكميل  فريدريش شلگل آلماني است كه پس از او ديگران طبقه

بندي كند و دو  وي براي نخستين بار سعي كرد زبانها را براساس واژگان آنها دسته. اند كرده
سپس برادرش يك دسته ديگر تحت عنوان . ي تركيبي و تصريفي را مشخص نموددسته زبان

زبانهاي بدون ساختار به اين دسته بندي افزود، كه منظورش زبانهايي بود كه به دو دسته 
. (Sternamann/Gutschmidt 1989: 77) داراي خصوصيات ديگري بودند فوق تعلق نداشتند و

بعدها هومبولت يك دسته ديگر با نام زبانهاي پيوسته را نيز اضافه كرد، تا زبانهاي آمريكاي 
در نيمه دوم قرن بيستم رده بندي . گنجند شمالي را دسته بندي كند كه در اين سه دسته نمي

زبانها جزء موضوعهاي مهم زبانشناسي شد و ساختارگرايي، بويژه به كمك پيشنهادهاي 
 Köppel)شناسي را تغيير داد  پير، جهت گيريهاي ردهادوارد سا 1993:   در ادامه بطور .(4

  :پردازيم شناسي مي هاي زباني تعيين شده توسط رده تر به دسته جزيي
  

  زبانهاي تصريفي) الف
زبانهايي، . شوند  دستخوش تغيير ميسازي اين زبانها هم در صرف و هم در واژه

ته تعلق دارند كه داراي يك سيستم صرف واژه غني هستند مانند روسي و لاتين، به اين دس
هايي به ريشه واژه، واژه و دستور زبان را در يك كلمه واحد بيان  و با افزودن  خاتمه

 زيرمثالهاي . لازم به ذكر است كه در اين زبانها، وندها داراي چندين معنا هستند. كنند مي
 :كنند سته كمك مياز زبان لاتين به نشان دادن خصوصيات اين د

      
  amicus  )لفا

 )فاعل(

 amici  )دوست(

 )مضاف اليه(

  )مال دوست(

 tempus  )ب
 مفرد

  tempora  )زمان(
 جمع

  )زمانها(

 



 
 

  پيونديزبانهاي ) ب
زبانهاي اين دسته براي ساخت واژه، اجزاي دستوري و واژه را به هم متصل 

د، به طوري كه با به كمك گرفتن وندها كنند و براي اين كار از قابليت بالايي برخوردارن مي
 هر وند فقط يك معناي دستوري در اين موردالبته . شوند منجربه ساخت و تغيير واژه مي

دهند، عناصر دستوري چند   از زبان تركي نشان ميزيرطور كه مثالهاي  دارد و همان
 .معنايي وجود ندارد

  
2(  ‐in  ‐im  ‐ler  ev  

  خانه  علامت جمع  ضمير ملكي  علامت مضاف اليه 
 

 
لازم به ذكر است كه در اين زبانها براي ساخت واژه بيشتر از پسوند استفاده 

شود، ولي زبانهايي نيز وجود دارند كه پيشوندها براي نيل به اين هدف به آنها كمك  مي
در اين ميان زبان . كنند مانند زبان سواحلي، كه معروفترين و مهمترين زبان بانتو است مي
در ادامه نگاهي به چند . گيرد ونزيايي زباني است كه هم از پيشوند و هم پسوند كمك مياند

 :اندازيم مثال از زبان سواحلي مي
  

  )مي خواني(  soma  ‐na  u‐  )الف
    تو  علامت زمان حال  خواندن  

  )مي خوانم(  soma  ‐na  ni‐  )ب
    من  علامت زمان حال  خواندن  

  )چاقو(  kisu      )پ
    مفرد      

  )چاقوها(  visu      )ت
    جمع      
  
 

شوند مانند واژه  اي درست مي هاي واژه گاهي اوقات در اين زبان زنجيره
watasipokuja است» آنها نخواهند آمدشايد« كه در زبان سواحلي به معني .  



 
 

 
  زبانهاي منفك ) پ

ت كنند و به همان صور  تغيير نمي،ها تك سيلابي هستند در اين دسته از زبانها واژه
سازي ضعيف و رديف شدن عناصر  سيستم واژه. شوند شان است، استعمال مي كه ريشه

 آواها و حروف اضافه از در اين زبانها.  مشخصه اين زبانهاست،دستوري پشت سرهم
درواقع اين زبانها براي . شوند اي برخوردارند و منجربه تغييرات معنايي مي اهميت ويژه

بهترين مثال براي اين . شود اي جداگانه استفاده مي  واژهنشان دادن هر حالت دستوري، از
 به معني پادشاه در حالت  wangعنوان مثال در آن كلمهه دسته، زبان چيني قديم است، كه ب

فاعلي است، ولي براي ساير حالات دستوري مانند مفعولي و متممي ديگر اين واژه استفاده 
توان از  از ديگر زبانهاي اين دسته مي. شوند هاي ديگري جايگزين آن مي شود و واژه نمي

  . زبان تايلندي و ويتنامي نام برد
   

  زبانهاي پيچيده) ت
در اين . اند منظور ازاين دسته، آن زبانهايي هستند كه داراي واژگان بسيار پيچيده

توان از يك  چسبند كه در مورد آنها حتي مي  عناصر نحوي چنان تنگاتنگ به هم ميزبانها
ها  شوند و واژه مفعولها و موقعيتها همه در قالب يك فعل ظاهر مي.  مركب سخن گفتكلمه

زبانهاي سيبري و . شوند، در حالي كه داراي صرف داخلي هستند پشت سرهم رديف مي
  .بعضي از زبانهاي سرخپوستي آمريكاي شمالي به اين دسته تعلق دارند

توانند تغيير كنند و اين  بانها ميشناسي ز البته لازم به ذكر است كه خصوصيات رده
اي از  طي اين روند، زبانها پاره. شود شناسي ناميده مي همان چيزي است كه تحول رده

 (Nickel 1985: 42).گيرند دهند وخصوصيات ديگري مي شناسي را از دست مي خصوصيات رده

فك به يك زبان توان از زبان چيني امروزي نام برد كه از يك زبان من عنوان مثال ميه ب 
. تصريفي تبديل شده است و امروزه حتي قابليتهاي بالايي براي ساخت كلمات مركب دارد

آميز است، چون اغلب زبانها داراي تركيبي از اين خصوصيات  بندي اغراق بطور كلي اين دسته
  . تفكيك كردتوان دقيقاً بندي را نمي هستند و مرزهاي در نظر گرفته شده در اين دسته

  



 
 

  32اي بانشناسي منطقهز
اي است كه به رابطه زبانها  اي، زبانشناسي منطقه  از زبانشناسي مقابلهيشاخه ديگر

اين شاخه به بررسي شباهتهاي موجود بين زبانهاي . نگرد  ديگري ميجنبهبا يكديگر از 
پردازد و آنها را به  غيرخويشاوند در يك منطقه جغرافيايي، فرهنگي و حتي در جهان مي

پرواضح است كه هرگاه  .(Sternamann/Gutschmidt 1989: 80)كند  هاي زباني تقسيم مي هبست
گيرند كه بعدها تبديل  دو يا چند زبان با هم در تعامل باشند، عناصري را از يكديگر به وام مي

اين وامگيري بيشتر در زبانهايي قابل مشاهده است كه در . شوند به هنجارهاي آن زبان مي
ولي اين روند . گيرند هايي را قرض مي شوند و از همديگر واژه  واحد تكلم مييك فرهنگ

تواند سيستم معنايي و ساختار زبان را نيز  شود، بلكه مي محدود به قرض گرفتن واژگان نمي
 كه با هم ييتوان در بعضي از زبانها به همين دليل است كه مي. دستخوش تغيير و تحول كند

مشاهده كرد را هتهاي ساختاري مانند محل قرارگرفتن حرف تعريف خويشاوند نيستند، شبا
(Schendle 2001: 55).گونه تشابهات بين زبانهايي  اي بررسي اين  رسالت زبانشناسي منطقه

 در يك منطقه جغرافيايي با شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و طولانياست كه مدتهاي 
مدتها پيش آگوست . اند ثر كردهأيكديگر را متشوند و و طي اين ساليان  فرهنگي تكلم مي

 و 33همچنين مطالعات كورته ناي. شلايشر به اين ارتباط زبانهاي همسايه توجه كرده بود
 در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم درباره اين موضوع حائز اهميت 34شوخ آرت

اند  ثير همسايگي جغرافيايي زبانها اشاره كردهأهستند، چون آنها به ت
(Sternamann/Gutschmidt  1989:   براي اولين بار توسط 35 ولي اصطلاح بسته زباني،(283

شناسي  بنديهاي رده وي معتقد بود كه دسته.  به دنياي زبانشناسي راه يافت36تروبتسكوي
بندي ديگر نيز وجود داشته باشد كه به مطالعه زبانهايي بپردازد  كافي نيستند و بايد يك دسته

عنوان مثال زبان بلغاري را ه او ب. ز نظر ژنتيكي بلكه از نظر ساختاري با هم مرتبطندكه نه ا
همان، ( برد كه هم به شاخه زبانهاي اسلاوي و هم به زبانهاي بالكاني شباهت دارد نام مي
محدود  اي تنها به كشف تغييرات ساختاري زبانها وظيفه زبانشناسي منطقه«ولي  .)284
هاي وامگيري و بررسي روند تاريخي اين تغييرات نيز جزء وظايف آن شود، بلكه راه نمي

                                                       
32. Areal‐linguistics 
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34. Hugo Schuchardt 
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 Sternamann) »است 1983:  ثير زبانهاي همسايه بر يكديگر آنچنان شديد أگاهي اين ت. (120
 زبان مثلاً. رود شود و خود كلاَ از بين مي ثر كم كم تبديل به زبان ديگري ميأاست كه زبان مت

 به اين سرزمين جايگاهش را به زبان عربي داد و امروزه مصري قديم پس از ورود اسلام
زبان فارسي نيز پس از اسلام به شدت مورد . دانند كه مصريها عرب نيستند ها نمي ديگر خيلي

در اين ميان آن دسته از . ثير زبان عربي قرار گرفت و بيشتر واژگان مذهبي بدان راه يافتندأت
 بودند، مانند واژه نماز، شانس ادامه حيات يافتند و از واژگان فارسي كه معادل واژگان عربي

در بعضي موارد  شدند، بلكه ولي اين فقط واژگان نبودند كه به وام گرفته مي. بين نرفتند
ثير پذيرفتند، مانند علامت جمع اسم أخصوصيات ساختاري زبان فارسي نيز از زبان عربي ت

سپس اين ساختارها با ساختارهاي زبان . دكه همراه با واژگان جديد به فارسي وارد شدن
 ثانياًكه از روي  دوماً مانند كلمه ،فارسي درآميختند و با واژگان فارسي نيز بكار گرفته شدند

ترين تغيير مربوط به بكارگيري حرف تعريف براي واژگان  عجيب. عربي ساخته شده است
نوان مثال براي تعيين عه ب. فارسي است، اگر چه در فارسي حرف تعريف وجود ندارد

جاي اينكه از عناوين در اين مورد ه كنند و ب نيث عربي استفاده ميأجنسيت مونث از هاي ت
تطابق اسم با صفت نيز كه گاهي در . استادهگويند   ميخانم استاداستفاده كنند و بگويند 

حالي كه ، در استاده محترمهشود، برگرفته از زبان عربي است، مانند  فارسي مشاهده مي
آنچه مسلم است اين است كه اگر چه خوشبختانه زبان . شود صفت در فارسي صرف نمي

فارسي، با وجود اين نقش حاكم زبان عربي توانسته است همچنان به حيات خود ادامه دهد، 
زبان لاتين نيز مدتها در اروپا، چنين . انبوهي از واژگان زبان عربي را در خود گنجانده است

عنوان زبان علم و دين ه مانند زبان عربي در كشورهاي اسلامي داشت و بنقش مهمي 
ثيرات آن را در همه زبانهايي اروپايي مشاهده أتوان ت كرد، بطوري كه امروزه مي حكمراني مي

كند و هر روز  ثر را در جهان بازي ميمؤدانيم كه امروزه زبان انگليسي اين نقش  مي. كرد
 .شوند ن به ساير زبانها وارد ميواژگان بسياري از اين زبا

  
  37اي مقابلهتجزيه و تحليل 

در نيمه دوم قرن بيستم يعني پس از جنگ جهاني دوم، احساس نياز به زبانهاي 
 شديد شد و اين نياز باعث شد كه دانشمندان در پي ارائه يك روش آموزش موثر براي بيگانه

                                                       
37. Contrastive Analyses 



 
 

 امروزي را بهتر و در مدت زمان زبانهاي خارجي باشند، كه به كمك آن بتوان زبانهاي
ـ دانستند كه روش رايج تا آن زمان، يعني روش دستور ديگر همگان مي. كمتري آموخت

رفت، جوابگوي اين نياز نيست و بايد  ترجمه كه براي زبانهاي قديم مانند لاتين به كار مي
داري زبان شد كه علاوه برخواندن و نوشتن، قابليتهاي گفتاري و شني روشي استفاده مي

درواقع ديگر فقط سخن از دانش زبان نبود، بلكه بيشتر توانش . آموزان را نيز تقويت كند
براي نيل به اين هدف روشهاي آموزشي متنوعي پيشنهاد شد؛ در . زبان مد نظر قرار داشت

پا به نيز  اي مقابلهاي يعني تجزيه و تحليل  اين ميان يك گرايش جديد از زبانشناسي مقابله
اگرچه مي توان ادعا كرد كه در عمل مقايسه زبان مادري با زبان «، رصه وجود گذاشتع

از . (Di Pietro 1982: 136) »بيگانه پيش از اين نيز همواره در آموزش زبان وجود داشته است
 را نام برد، كه 39 و لادو38توان فريز اي مي جمله بنيانگذاران اين شاخه از زبانشناسي مقابله

 ساختار زبان مادري و زبان خارجي را با اي مقابلهيه و تحليل تجز. ار تندرو بودندالبته بسي
البته اين . كرد تفاوتها و شباهتهاي موجود بين آنها را تجزيه و تحليل مي و كرد هم مقايسه مي

پرداخت، چون  گرايش بيشتر به تفاوتهاي موجود بين زبان مادري و زبان بيگانه مي
ودند كه تنها يادگيري مواردي كه در دو زبان متفاوت هستند، منجربه طرفدارانش معتقد ب

پيشگويي و برطرف سعي بربا مطالعاتشان و شوند  بروز مشكل در يادگيري زبان خارجي مي
اي سعي  بدين ترتيب تندروترين ديدگاه تجزيه و تحليل مقابله. كردن اين مشكلات داشتند

دهد و درواقع ساير مواردي را ن مادري آموزش براساس زبارا فقط زبان خارجي كرد  مي
لازم به ذكر است كه در اين مرحله، تجزيه و . گرفت كه در اين زمينه دخيل هستند، ناديده مي

براي دستيابي به اهداف خود پيش اي تحت تأثير رفتارگرايي بود و به همين دليل  تحليل مقابله
رد و سعي بر پيشگويي اين اشتباهات داشت تا ك  ميتكيهاز هر چيز به اشتباهات زبان آموزان 

اگر چه اين ديدگاه . جلوگيري به عمل آورد  آنهاو در نتيجه تثبيت شدنبدين وسيله از بروز 
اي هموار  تر تجزيه و تحليل مقابله قوي خيلي زود رد شد، ولي راه را براي ديدگاههاي متعادل

اي به اين نتيجه رسيدند كه فقط تفاوتهاي  كرد، زيرا كم كم طرفداران تجزيه و تحليل مقابله
كنند،  ساختاري موجود بين زبان مادري و زبان بيگانه نيستند كه يادگيري زبان را سخت مي

زنند و به همين دليل است كه گاهي يادگيري  بلكه گاهي شباهتها نيز براين امر دامن مي

                                                       
38. C. C. Fries 
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 Kufner)هاست تر از ساير زبان زبانهايي كه شبيه زبان مادري هستند، سخت 1973:  به . (20
عنوان مثال يادگيري زبان هلندي براي آلماني زبانان سخت است، زيرا شباهت موجود بين 

از آنجا كه همه زبان آموزان با وجود زبان مادري و شرايط . اين دو زبان مشكل آفرين است
 تجزيه و شوند، كم كم طرفداران يكسان آموزشي به يك نسبت به زبان بيگانه مسلط نمي

اي تحت تأثير علم روانشناسي به اين نتيجه رسيدند كه يادگيري زبان خارجي  تحليل مقابله
تنها از زبان مادري متأثر نيست و در اين رابطه عوامل مختلفي از جمله حالات روحي زبان 

بنابراين سعي كردند كه تلاقي زبان مادري و زبان بيگانه را در . آموزان نيز دخيل است
آموزاني  آموز مورد بررسي قراردهند و به اين نتيجه رسيدند كه برآيندهاي زباني زبان نزبا

شوند، ناشي از  بينند، يكسان است و تفاوتهايي كه ديده مي كه تحت شرايط يكسان آموزش مي
  . حالات روحي متفاوت آنان است

اش دست يابد و  ه نتوانست به اهداف بلند پروازاناي مقابلهاز آنجا كه تجزيه و تحليل 
ولي امروزه . هايش با شكست مواجه شدند، مدتها به دست فراموشي سپرده شد فرضيه

رسد كه خواهان جايگزيني زبان مادري در حيطه آموزش  دوباره صداهايي به گوش مي
با عبرت گرفتن از تجربيات تلخ گذشته، اي  مقابلهبار زبانشناسي  اينولي . زبان هستند

در حيطه يادگيري زبان عوامل متعددي كند كه  كيد ميأكند و ت  عمل ميبسيار محتاطانه
خواهد يك عنصر  فقط مياين علم . دخيل هستند، كه زبان مادري نيز يكي از اين عوامل است

كمكي در آموزش زبان باشد و هدفش ارائه پيشنهادهايي براي تسهيل روند يادگيري زبان 
 تواند تنها عامل آموزش زبان باشد كند كه مي  نميخارجي است و ديگر مانند گذشته ادعا

(Edmondson/House 1993: 96).  طرفداران اين ديدگاه به بكارگيري زبان مادري در آموزش
كنند و معتقدند كه استفاده از دستور زبان مادري و همين طور ترجمه، به  زبان تأكيد مي

 البته بايد تأكيد كنيم . (Butzkamm/Caldwell 2009)كند يادگيري زبان بيگانه كمك شاياني مي
اي را با روش سنتي آموزش زبان، يعني روش ترجمه ـ  كه نبايد تجزيه و تحليل مقابله

دستور، اشتباه گرفت، زيرا در اين مورد سخن از يك روش آموزش زبان نيست، بلكه زبان 
 كه احساسات و از آنجا. مادري يك فاكتور حمايت كننده در فرآيند يادگيري زبان است

گيرند و نمي توان آن را در كلاس مانند يك دستگاه  افكار انسانها با زبان مادري شكل مي
برقي خاموش كرد، اين زبان از روند آموزش زبان قابل حذف نيست و بنابراين بهتر است 

  . كه در جهت بهبود فهم و يادگيري ساختارهاي زبان خارجي از آن بهره جست



 
 

  نتيجه گيري 
اين شاخه از . اي علم جديدي نيست و قدمتي به طول تاريخ دارد انشناسي مقابلهزب

سر گذاشته است و در چهار گرايش  علم زبانشناسي تاكنون فراز و نشيبهاي زيادي را پشت
تاريخي است  ـ ترين گرايش آن زبانشناسي تطبيقي قديمي. متفاوت به كارش ادامه داده است

اين . ويشاوندي بين زبانها و در پي آن بازسازي زبان اوليه استكه هدفش اثبات يك پيوند خ
گرايش اگر چه در زمان خود طرفداران زيادي داشت، ولي نتوانست به اهدافش دست يابد و 

شناسي زبان،  رده. جواب مانده است همچنان اين سوال كه كدام زبان، زبان اوليه است، بي
، بدون در نظر  آنهابط دستوري و ساختاريزبانها را براساس چگونگي نشان دادن روا

آميزند، چون اغلب زبانها  نتايج اين گرايش اغراق. كند گرفتن روابط خويشاوندي، تقسيم مي
زبانشناسي . شناسي دارند ساختاري مركب از خصوصيات در نظر گرفته شده توسط رده

زيه و تحليل شباهتهاي پردازد و به تج اي به بررسي زبانهاي همسايه غيرخويشاوند مي منطقه
اي اهداف   زبانشناسي مقابلهمورد بحثدر حالي كه سه گرايش . پردازد موجود بين آنها مي

براي آموزش زبان   موثرراهكار به دنبال ارائه اي مقابلهآموزشي نداشتند، تجزيه و تحليل 
هبود كند به كمك دستور زبان مادري و ترجمه روند يادگيري زبان را ب  و سعي مياست
  .بخشد
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